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مجموعه ای از ویژگی ها در امیرهوشــنگ ابتهاج 
)ه. الف. ســایه( گرد می آید که او را از شاعر به یک 
شمایل ادبی و میراث فرهنگی تبدیل می کند، در 
اوج شهرت و محبوبیت و ارج دیدن و شناخته شدن 
قدر و منزلت، موقعیتی که در ادبیات معاصر نصیب 
کمتر کسی شده است و بعید است کسی به زودی 

بتواند چنین جایگاهی پیدا کند.
75 ســال حضور ســایه در ادبیات معاصر از غزل 
و شــعر نیمایی آغاز می شــود و با تصنیف و ترانه 
و پیوند با موســیقی ســنتی ایران عمومیت پیدا 
می کند و تثبیت می شــود و بــه حافظه جمعی 
ایرانیــان معاصر راه پیــدا می کنــد. ارزش های 
دیگری مثل قرائت او از دیــوان حافظ یا موقعیت 
اجتماعی یا نحوه تعامل او با جامعه ادبی به اعتبار 
و شهرت او کمک می کند و در عمر دراز او تکه تکه 
جایگاه یگانه او را می ســازد و او را به شمایل ادبی 
تبدیل می کند؛ به شــخصیتی کــه محبوبیت او 
 مرز نمی شناســد و صدر تا ذیل مردم ایران را در

15-10 سال اخیر شامل می شود.

ای دریغا نازک آرای تنش!
مهم ترین وجه ســایه در ادبیات معاصر غزل های 
اوســت. غزل های ســایه نمونه های درخشانی از 
غزل کلاســیک فارســی در دوره معاصر است. او 
غزل را ذیل الگوی غزل ســنتی فارسی یا دقیق تر 
ذیل الگوی حافــظ آغاز می کنــد.در الگوی غزل 
حافظانه آن قدر پیش می رود که به کمال می رسد 
و نمونه هایــی خلــق می کند که به شــعر حافظ 
 پهلو می زند، مثل »برســان باده که غم روی نمود 
 ای ساقی« و »نه لب گشایدم از گل، نه دل کشد به 
نبید«،»ندانمت که چون این ماجرا تمام کنی« و....

هرچند بیشــتر غزل های ســایه ذیل الگوی غزل 
حافظانه قرار می گیرد اما او فقط در غزل تنها به این 
الگو بســنده نکرده و شعرهایی به سبک غزل های 
 مولوی )دیوان شــمس( نیز ســروده است، مثل
»ای عاشقان،  ای عاشقان، پیمانه ها پرخون کنید« 

یا »مژده بده، مژده بده یار پسندید مرا« 
اشراف او در شناخت نظام شعر سنتی و به تبع آن 
رعایت همه سنت ها از ارائه ها و استعاره ها تا مراعات 
نظیرها، تســلط او بر زبان و نحوه بیان شــاعرانه، 
قدرت او در کشــف و ســاخت رابطه ها در شــعر 
سنتی و مهم تر از همه رعایت معیارهای معنایی و 
درون متنی بیت هایی را می سازد که با شاهکارهای 
غزل کلاسیک فارســی برابری می کنند و اگر نام 
ســایه را از انتهای غزل ها برداریم یافتن نام شاعر 

برای خیلی از خوانندگان آسان به نظر نمی رسد.
کمال او در سرودن به سبک کلاسیک آن قدر هست 
که حتی کسی مثل مهدی اخوان ثالث را به اشتباه 
می اندازد. چنان که محمدرضا شفیعی کدکنی در 
»حالات و مقامات م.امیــد« نقل کرده، روزی او از 
اخوان می پرسد که مثنوی »بوی پیراهن« )باز بوی 
یوسفم دامن گرفت/ مصر ما را بوی پیراهن گرفت( 

در کجای مثنوی معنوی است!
غزل های کلاسیک اصلی ترین سبب ارج و اعتبار 
او نزد مخاطبان ویژه شــعر فارســی مثل ادیبان 
دانشــگاهی و عموم مخاطبان فرهیخته  ای است 

 سایه
مستدام

مرتضی کاردرگزارش
روزنامه نگار

»سایه« سردیس خود را 
ندید!

از حــدود ۲ ماه پیش ســاخت 
سردیس استاد هوشنگ ابتهاج در 
سازمان زیباسازی آغاز شد و قرار 
بود در سالروز تولد استاد، رونمایی 
شود.    اما تقدیر اینگونه رقم  خورد 
که استاد ســردیس خود را که در 
مراحل پایانی ساخت بود، نبیند.   
به زودی این سردیس در خانه موزه 

نیما یوشیج رونمایی خواهد شد.

مکث

زندگي امیرهوشنگ ابتهاج )ه  . ا . سایه(

محمد باقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسلامی

درگذشــت شــاعر نامــدار و شیرین ســخن 
اســتاد امیرهوشــنگ ابتهاج را بــه خانواده 
و دوســتان ایشــان و تمامــی دوســت داران 
 شــعر و ادب فارســی تســلیت می گویــم. 
هـ.الــف. ســایه بــا اشــعار خــود، پاســدار 
میهن دوســتی و مــروج فرهنــگ و ادب 
اصیل ایرانــی بود. خدایــش بیامــرزد و او را 

با سیدالشهدا)ع( همنشین کند.

سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهوری اسلامی ایران

درگذشت شاعر پرآوازه کشورمان، مرحوم 
امیر هوشنگ ابتهاج موجب تأسف و تالم 
خاطر شد. این غزل ســرا و پژوهشگر ادبی 
که فصل مانــدگاری در غزل فارســی ایجاد 
کــرد، با خلــق آثــار ادبــی فــراوان به ویــژه با 
مضامیــن اجتماعــی و حماســی  و ترویــج 
روحیــه آزادی خواهی و استکبارســتیزی در 
کنار لطافت عاشقانه آثارش، نقش موثری 
در حفــظ گنجینــه غنــی ادبیــات فارســی و 
ترویــج و گســترش فرهنــگ ایــران داشــت 
 و نــام خــود را در تاریــخ ادبیــات و هنــر ایــن
مرز و بوم ماندگار کرد. اینجانب فقدان این 
چهره فرهیخته را به خانواده محترم، جامعه 
فرهنگــی و هنــری و مــردم ادب پــرور ایــران 
تســلیت عرض می کنــم و از درگاه خداوند 
برای ایشــان رحمــت و رضوان الهــی و برای 

بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.

پیام تسلیت وزیر ارشاد

عشقی که سایه به ایران داشت
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
اسلامی در پیامی درگذشت 
امیرهوشنگ ابتهاج )سایه( 
شاعر نامدار ایرانی را تسلیت 

گفت.
به گزارش همشــهری، متن پیام محمدمهدی 
اسماعیلی به شرح زیر اســت: »خبر درگذشت 
استاد امیرهوشنگ ابتهاج متخلص به »سایه« 
از شــاعران و ادیبان ارجمند کشورمان موجب 
تأسف و تاثر بســیار شــد. تردیدی نیست که 
شــعرهای فاخر و شــورانگیز زنده یــاد ابتهاج 
جایگاهی بلنــد در شــعر و ادب معاصر دارد و 
از صولت و صلابت ســترگی برخوردار اســت. 
ایشان به مدد ذوق خدادادی، استادانه مضامین 
اجتماعی  را در شــعر فاخر خویش به کار گرفت 
و با ســرودن تصنیف های مانــدگاری همچون 
»سپیده« )ایران  ای سرای امید( از زمره شاعرانی 
بود که به ســرزمین گهربار خویــش صمیمانه 
عشق می ورزید. اینجانب فقدان این شاعر گرامی 
و صاحب ســبک را به خانواده داغدار ایشــان و 
خانواده بزرگ فرهنگ، هنر و ادب ایران اسلامی 
و همه پارســی زبانان در جای جای جغرافیای 
جهان تســلیت می گویم و از خداونــد متعال 
علو درجات را بــرای آن مرحــوم و صبر و اجر 
 جزیل را جهــت بازمانــدگان و علاقه مندان او

مسئلت می کنم.«

نقل قول 

 خبر

پیام

سالشمار

زیبای بی بازگشت
محبوب بود. بسیار محبوب. احتمالا محبوب ترین شاعر 

سعید مروتییادداشت
روزنامه نگار

زنده این سرزمین که با رفتنش دوستداران پرشمارش 
را اندوهگین کرد. همه آن هایی که شاید بسیاری شان 
سیاه مشق ها و تاسیان نخوانده باشند.از زندگی و زمانه اش خیلی مطلع نباشند که در این 
سال ها شاید خیلی هم نیازی به اینها نبود چون سایه خود با خواندن اشعارش کار را 
درمی آورد و بر قلب ها حکومت می کرد.ویدئوها و شعرخوانی های پربازدیدش در فضای 
مجازی مصداق آشکاری است از مصرف عام شاعری مردمی که در حلقه روشنفکران هم 
جایگاهی تثبیت شده داشت. هنر شعرخوانی و قدرت و سیطره عاطفی سایه در گسترش 
مخاطبانش، فقط با احمد شاملو قابل مقایسه است که با لحن و صدای منحصر به فردش 
کار مشابهی در دهه های ۶0 و 70 انجام داد. سایه را بیشتر از هر چیز با عاشقانه هایش به 
یاد می آوریم. همدم شب های بلند تنهایی عاشقان و شکست خوردگان با »خیال دیدنت 
چه دلپذیر بود«، »نیامدی دیر شد«، »چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی« و...
سایه خود از نسل شکست خورده کودتای ۲۸ مرداد بود که حماسه شکست را با ترکیبی 
دلچسب از آرمان و اندوه خلق می کرد. این شــاعر تا پای جان با ذوق سرشارش اجازه 
نداد تن به آوازه گری های حزبی بدهد.اشعار سیاسی اش هم ابتدا شعر بود بعد هر چیز 
دیگر. سایه آرتیستی تمام عیار بود. با آن سیمای دلپذیر و ریش انبوه سپید و سیگاری 
که ظاهراً تا آخرین لحظه ترکش نکرد، به شمایلی تکرار ناپذیر می مانست؛ شمایلی که 
مشابهش نیست و نخواهد آمد. ستایشــگر زیبایی بود و خود همانطور که سروده بود 

زیبای بی بازگشت شد.

۱۳۱۳ تحصیلات او در شهر رشت آغاز شد و بخشی از آن را در 
مدارسی چون عنصری، قاآنی، لقمان و شاپور ادامه داد. بعد از آن 

کلاس پنجم متوسطه را در دبیرستان تمدن تهران پی  گرفت.
۱۳۱۸  سرودن نخستین شعر و آشنایی با موسیقی.

۱۳۲۵  )مهرماه(  انتشــار نخســتین نغمه ها با مقدمه مهدی 
حمیدی شیرازی و عبدالعلی طاعتی )رشت، بنگاه انتشاراتی 
طاعتی؛ مهاجرت به تهران. )آشنایی با مهدی حمیدی شیرازی 

و فریدون توللی(.
۱۳۲۶  درگذشت مادر

۱۳۲۷  آشــنایی با محمدحســین بهجت تبریزی )شهریار(، 
ابوالحسن صبا، حسین تهرانی، احمد عبادی و ...

 ۱۳۳۰ )فروردین ماه(  انتشــار ســراب )تهران، انتشــارات
صفی علیشاه(؛ آشــنایی با مرتضی کیوان، نیما یوشیج، احمد 
شاملو، مهدی اخوان ثالث، سیاوش کسرایی، منوچهر شیبانی، 
اسماعیل شاهرودی، فریدون مشیری، فروغ فرخزاد و سهراب 

سپهری.
۱۳۳۱  ورود به حزب توده. 

۱۳۳۲  )فروردین ماه(  انتشــار سیاه مشــق۱، با یادداشتی از 
مرتضی کیوان و مقدمه شــهریار )تهران، مؤسسه انتشارات 

امیرکبیر(.
۱۳۳۲  )مردادماه(  انتشار شبگیر )تهران، انتشارات زوار( و چاپ 

سوم  توس، ۱۳۶۴.
۱۳۳۲، )آبان ماه(  درگذشت پدر.

۱۳۳۲  استخدام در شرکت ســاختمان های کشوری و شرکت 
سیمان تهران.

۱۳۳۳ )۲۷ مهر(  مرتضی کیوان یکی از بهترین یاران ســایه 
تیرباران می شود و تأثیر بد آن هیچ گاه از خاطرش محو نمی شود.

۱۳۳۴ )دی ماه(  انتشار زمین )تهران، انتشارات نیل(.
۱۳۳۷  ازدواج با آلما مایکیال. سفر به تبریز برای دیدار شهریار.

۱۳۳۸  تولد نخستین فرزند، یلدا.
۱۳۳۸  شرکت در »شب شعر« انجمن ایران و آمریکا که به همت 
نادر نادرپور و با شــرکت منوچهر آتشــی، سیاوش کسرایی، 

هوشنگ ابتهاج، محمد زهری و نادر نادرپور برگزار شده بود.
۱۳۳۹  تولد دومین فرزند، کیوان. 

۱۳۴۰  تولد فرزندی دیگر، آسیا.
۱۳۴۰  انتشــار غزلیات معاصر ایران به روسی توسط جهانگیر 
دری و ورا کلاشتورنیا که ۲۴قطعه از اشعار سایه نیز در آن درج 

شده است.
۱۳۴۱  به دنیا آمدن آخرین فرزند، کاوه.

۱۳۴۱  مقدمه سایه بر مجموعه شــعر خون سیاوش؛ سیاوش 
کسرایی.

۱۳۴۴ )آبان ماه(  انتشــار چند برگ از یلدا )تهران، بی نا(؛ سفر 
به ایروان، مسکو، لنینگراد، تاشکند، سمرقند، بخارا و کی یف.

۱۳۴۶  شرکت در شعرخوانی بر آرامگاه حافظ.
۱۳۴۸  )مهرماه(  انتشــار یادنامه )ترجمه شعر تومانیان، شاعر 
ارمنی( با همکاری نادر نادرپور، گالوست خاننس، ر. بن )تهران(.

۱۳۵۱  )خردادماه(  آغاز فعالیت در رادیوایران به عنوان سرپرست 
موسیقی ایرانی و تهیه برنامه های گل های تازه و گلچین هفته.

۱۳۵۲  انتشار سیاه مشق۲؛ این کتاب تا سال۱۳۵۶ اجازه نشر 
نیافت(؛ )تهران، کتاب زمان( و چاپ ســوم  ۱۳۵۷؛ شرکت در 
کنفرانس نویسندگان آســیا، آفریقا و آمریکای لاتین در شهر 
آلماآتی )قزاقستان(؛ شرکت در سمینار شــعر آسیا، آفریقا 
و آمریکای لاتین در شــهر ایروان )ارمنستان( به همراه دکتر 

غلامعلی رعدی آذرخشی و صادق چوبک.
۱۳۵۳  تشکیل گروه موسیقی »شــیدا« با همکاری محمدرضا 

لطفی.
۱۳۵۴  تشــکیل گروه موســیقی »عارف« با همکاری حسین 
علیزاده و پرویز مشــکاتیان. خروج از کار در شرکت سیمان 

تهران.
۱۳۵۷ )۱۸شهریورماه(  اســتعفا از رادیو همراه گروه شیدا و 

گروه عارف.
۱۳۵۸  تأسیس »کانون چاووش« با همکاری محمدرضا لطفی، 
حسین علیزاده، پرویز مشــکاتیان و گروه شیدا و گروه عارف. 
چاپ مصاحبه سایه با نشریه آفتاب با عنوان »شب هفتاد ساله 

سایه«.
۱۳۶۰  انتشار تا صبح شب یلدا به همراه دو کاست صدای شاعر 

)تهران(.
۱۳۶۰  )بهمن ماه(  انتشــار یادگار خون سرو )تهران، انتشارات 
توس( و چاپ دوم  فروردین ۱۳۶۴ و تقدیــم این مجموعه به 

دوست شهید خود، مرتضی کیوان.
۱۳۶۲  )اردیبهشت ماه(  به زندان می رود. 

۱۳۶۳  )اردیبهشت ماه(  از زندان آزاد می شود )ظاهرا با وساطت 
شهریار( و کار تصحیح و تحقیق دیوان حافظ را  آغاز می کند.

۱۳۶۴  )فروردین ماه(  انتشار ســیاه مشق۳ )این مجموعه در 
سال۱۳۶۹ انتشار یافت(؛ )تهران، انتشارات توس(.

۱۳۶۶ )خرداد ماه(  سفری دیگر به تبریز همراه با دکتر محمدرضا 
شفیعی کدکنی برای دیدار با شهریار که آخرین دیدار نیز است؛ 

سفر به آلمان و اقامت در شهر کلن.
۱۳۶۷  برگزاری شب شعر در آلمان، اتریش و دانمارک.

۱۳۶۸  برگزاری شب شعر در آلمان و دانمارک.
۱۳۶۹  انتشــار آینه در آینه )برگزیده شعر سایه به انتخاب دکتر 
محمدرضا شفیعی کدکنی(؛ )تهران، چشمه( و چاپ یازدهم  ۱۳۸۵.
۱۳۷۱  انتشار سیاه مشق۴ )تهران، چشــم و چراغ(؛ برگزاری 

شب شعر در هلند.
۱۳۷۲  انتشار دیوان حافظ به سعی سایه. )تهران، توس و چشم 
و چراغ( و چاپ ســیزدهم  کارنامه، ۱۳۸۶. سایه این کتاب را 
به همسرش آلما، پیشکش کرده اســت؛ برگزاری شب شعر و 
سخنرانی درباره دیوان حافظ در بابل و لندن. برگزاری شب شعر 

در سوئد، نروژ و دانمارک.
۱۳۷۴  سفر به ایالات متحده آمریکا و شعرخوانی و سخنرانی 
درباره دیوان حافظ در شــهرهای برکلی، لس آنجلس، دالاس، 
نیویورک، فیلادلفیا، سن دیه گو، سیاتل و نیز واشنگتن، بالتیمور، 
شیکاگو، سن خوزه، اوکلاهاما سیتی؛ سفر به کانادا و شعرخوانی 
و سخنرانی درباره دیوان حافظ در تورنتو و ونکوور؛» انتشار دفتر 

هنر ویژه نامه و سایه« در اسفندماه در نیوجرسی.
۱۳۷۸:    انتشار سیاه مشق )شامل سیاه مشق ۱، ۲، ۳، ۴ و اشعار 

جدید(؛ )تهران، کارنامه(؛ چاپ سیزدهم  ۱۳۸۵.
۱۳۸۵  انتشار تاســیان )شــعرنواز ۱۳۲۵ تا ۱۳۸۲(؛ )تهران، 
کارنامه(. در سال ۱۳۸۶  انتشــار ویژه نامه سالانه در مجلات 

نگاه نو و بخارا.
چاپ شعر در مجلات و نشریات بسیاری از جمله  سخن، کاویان، 
صدف، مصلحت، جهان نو، جام جم، خروس جنگی، کبوتر صلح، 
فرهنگ نو، سپید و سیاه، اندیشــه و هنر، خوشه، پیام نوین، 

راهنمای کتاب، فردوسی، هیرمند، آرش و... 
۱۳۹۱  انتشار کتاب »پیر پرنیان اندیش« از سوی انتشارات سخن 

که حاوی خاطرات هوشنگ ابتهاج در دهه نهم عمرش است.
۱۳۹۵  انتشار »بانگ نی«  نام کتاب برگرفته از مقاله ای منظوم در 
قالب مثنوی است که در این کتاب منتشر شده  است.نشر کارنامه
۱۳۹۵  در مهر ۱۳۹۵ بیست وسومین جایزه بنیاد موقوفات افشار 

به او اهدا شد.
۱۳۹۷  در ۱۲مهر۱۳۹۷ شمســی در مراســم پایانی ششمین 
»جشنواره بین المللی هنر برای صلح« نشان عالی »هنر برای 

صلح« به او اهدا شد.
۱۴۰۱  در ۱۹مرداد، »سایه« به دیار آفتاب رفت.

۱۳۰۶ تولد  ۶ اسفند / رشت. والدین  میرزا آقاخان ابتهاج/ 
فاطمه رفعت

سفرابدی سایه، تنها درگذشت 
یک شاعر نیست، در گذشت

یک شمایل ادبی است

 در تماس تلفنی دستیار وزیر فرهنگ با یلدا ابتهاج بیان شد:

اعلام آمادگی  برای انتقال پیکر مرحوم 
ابتهاج و تدفین در ایران

دســتیار وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی در 
تمــاس تلفنی بــا یلدا 
ابتهاج فرزنــد مرحوم 
ابتهاج، از آمادگی این 
وزارتخانه برای انتقال 
و تشییع پیکر زنده یاد 
بتهاج  میرهوشــنگ ا ا

)ســایه( در ایران خبر داد. به گزارش همشهری، محمود 
شــالویی به نمایندگی از محمدمهدی اســماعیلی، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی در تماس تلفنی با یلدا ابتهاج 
دختر زنده یاد امیرهوشنگ ابتهاج ضمن ابلاغ پیام تسلیت 
اسماعیلی به ایشان، از آمادگی این وزارتخانه برای هرگونه 
همکاری در انتقال پیکر مرحوم هوشنگ ابتهاج )سایه( به 

ایران و تشییع این شاعر معاصر در وطن خبر داد.
دستیار وزیر فرهنگ در این زمینه گفت: »یقینا سایه یکی 
از افتخارات شــعر و ادب کشور ماســت و اینک که او را از 
دست داده ایم موجب تأسف و تأثر است. شالویی در ادامه 
گفت: از زمان بستری شدن استاد سایه در بیمارستان بنا 
به تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ما از طریق خانم یلدا 
ابتهاج همواره جویای آخرین وضعیت سلامتی وی بودیم. 
امروز هم بلافاصله پس از دریافت خبر درگذشت این شاعر، 
در تماس تلفنی بــا دختر آن زنده یاد، پیام تســلیت وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســلامی را به خانواده وی ابلاغ و مراتب 
همکاری و همراهی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی را 

به منظور انتقال پیکر سایه به ایران اعلام کردیم.

که در ادبیات امروز شعری را می جویند که یادآور 
فخامت ادبیات کلاسیک باشد و از میان شهریار و 
رهی معیری و پژمان بختیاری و... ســایه انتخاب 

شایسته تری است.
در مقام مقایســه با شــهریار، به ویژه در پاسخ به 
کسانی که سایه و شهریار را هم ارز یکدیگر می دانند 
تذکر این نکته بد نیست که ســایه گزیده کارتر از 
شهریار است و لذا شمار کارهای درخشان او بسیار 
بیشتر است. شعرها و بیت های درخشان شهریار در 
میان انبوه غزل های او گاهی گم می شود. همچنین 
دقت ســایه در ویرایش و پیرایش شــعر بیشتر از 

شهریار است.
حتی وجه مقبولیت حافظ به ســعی سایه، فارغ از 
محبوبیت و جایگاه عمومی او، قرائتی است که از 
حافظ به دست می دهد؛ یعنی قرائت حافظ از زبان 
کســی که مجموعه ای از حافظانه ترین غزل های 

معاصر را سروده است.

در این سرای بی کسی
با ایــن همه، نمی تــوان گفت که ســایه در غزل 
امروز تأثیرگذار نبوده است. در تقسیم بندی های 
ســال های اخیر او لزوماً ذیل نوگرایان یا آغازگران 
نوگرایی در غزل امروز قرار نمی گیرد اما جایگاه او در 
غزل سبب می شود که حتی ساده ترین نوآوری های 
او نیز به چشم بیاید و جلوه کند. الگوی سایه غزل 
سنتی است اما به هر روی، ســایه شعر نیمایی و 
تصنیف و ترانه نیز ســروده و در فضای شعر امروز 
نفس کشیده اســت. بهترین های سایه آنجا اتفاق 
می افتد که او در مدار اعتدال قرار می گیرد، جایی 
که نه نظام غزل سنتی غلبه دارد که غزل یکسره 
وصف گل و نبید و ســاقی و جام باشد، نه آن قدر 

به زبان غزل زندگی روزمره نزدیک می شــود که 
مخاطبان غزل ســنتی را راضی نکنــد، مثل »در 
این سرای بی کسی کسی به در نمی زند« و »امروز 
نه آغاز و نه انجام جهان اســت« و »با من بی کس 

تنهاشده یارا، تو بمان!«.

 گفتمش شیرین ترین آواز چیست؟
ســایه، در مقام شــاعر نیمایی، از نســل نخست 
پیروان نیما به شــمار می رود؛ نســلی که به نوعی 
نوقدمایی اند و در به کار بســتن پیشنهادهای نیما 
در شعر از جایی پیش تر نیامده اند، شعرشان بیشتر 
توصیفی و خیلی وقت ها آمیخته به اطناب اســت، 
بیان نمادگرایانه در شعرشــان غلبــه دارد، از بیان 
مستقیم ابایی ندارند و... . ســختگیرانه اگر داوری 
کنیم شعرشــان شعری سنتی اســت که در قالب 
تغییر کرده است. شاعرانی مثل ســایه و سیاوش 
کســرایی که از نظر شــکل و زبان در شعر نیمایی 
بســیار به هم شــبیه اند ذیل چنیــن الگویی قرار 
می گیرند و ســال ها بر همین مدار مشی می کنند؛ 
مثلا )گفتمش/ شــیرین ترین آواز چیست؟ چشم 
غمگینش به رویم خیره ماند/ قطره قطره اشــکش 
از مژگان چکید/لرزه/ افتادش به گیسوی بلند...( اما 
سایه در سال های پختگی شعرهای نیمایی دیگری 
نیز به دست می دهد مثل »ارغوان« )ارغوان!/ شاخه 
هم خون جدامانده من/ آســمان تو چه رنگ است 
امروز؟/ آفتابی اســت هوا؟/ یا گرفته است هنوز؟( و 
»زندگی« )چه فکر می کنی؟/ که بادبان شکســته، 
زورق به گل نشســته ای ســت زندگی( که به طور 
کلی براساس همان الگوها شــکل گرفته است، اما 
نمونه های کمال یافته چنین شــعری است و بالاتر 
 از بسیاری شــعرهای نسل نخســت پیروان نیما 

قرار می گیرد.

ای سرای امید!
رابطه ســایه و موســیقی رابطه ای متقابل است. 
مدیریت سایه بر مرکز موسیقی تلویزیون و برنامه 
گل ها سبب جلوه کردن بیشتر نسل آهنگسازان و 
خوانندگان جوان در روزگار غلبه موســیقی بزمی 
می شود. هوشــنگ ابتهاج به نوعی حامی و مروج 
نسل تازه موسیقی سنتی ایران است که از دهه50به 
میدان آمده اند، اما در مقابل به مرور زمان شعر سایه 
را به یکی از نخســتین انتخاب های آهنگسازان و 
خوانندگان تبدیل می کند و در رواج شــعر او در 
نیم قرن بعد تأثیر بسیار دارد. تصنیف ها و غزل ها 
و حتی نیمایی های سایه را بسیاری خوانده اند؛ از 
حسین قوامی و شهرام ناظری تا علیرضا افتخاری، 
محمد اصفهانــی و علیرضا قربانی. امــا در میان 

کسانی که شعر سایه را به موسیقی ایرانی آورده اند 
۲نفر نقش بیشــتری دارنــد: محمدرضا لطفی و 
محمدرضا شجریان که مجموعه ای از بهترین های 
ســایه را در  ســاز و آواز اجرا کرده انــد و در میان 
تصنیف های سایه نیز حکایت یک تصنیف از بقیه 
جداست: »ســپیده« )ایران/ ای ســرای امید( که 
فرزند زمان خویش است و یادآور سال های انقلاب 
اسلامی و تا سال ها ، از تلویزیون و رادیو و رسانه های 

رسمی پخش می شود.

میراث ماندگار
امیرهوشــنگ ابتهــاج، عمر طولانی داشــت. از 
اسفند1۳0۶ تا مرداد1۴01 فراز و نشیب بسیاری 
را به چشم دید. از ســال های فعالیت های سیاسی 
و شــعرهایی که بیشــتر خوانش سیاسی- حزبی 

داشتند تا سال های بیزاری و دوری از سیاست.  
مهاجرت از ایران تا بازگشــتن و بر صدر نشستن 
و تبدیل شدن به یک شــمایل ادبی. در سال های 
اخیر بــه مدد شــبکه های اجتماعی هر شــعر و 
سخن و گفته  او میان عموم بسیار دست  به  دست 
می گشت. از جمله این ها حکایتی بود که او در »پیر 
پرنیان اندیش« نقل کرده بود. ظاهرا پیشگویی، در 
کودکی سایه گفته بود که او 9۴سال عمر می کند 
و چه بســیار بودند کســانی که می خواستند این 
پیشگویی درست نباشــد و او همچنان به  عنوان 

میراث زنده برای مردم ایران بماند.
 آنچه از میــراث ادبــی او مانده اســت در تاریخ 
ادبیات فارســی مانــدگار خواهند مانــد،  به ویژه 
 شعرهایی که با سروده های قله های ادبیات فارسی 

برابری می کند.
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